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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حمله سگ های ولگرد
 به دانش آموز یاسوجی

صبح شنبه پسر دانش آموزی در یکی از مناطق شهر یاسوج 
مورد حمله سگ های ولگرد قرار گرفت.

به گزارش همشــهری، در شــرایطی که مردم شهر یاسوج 
از حضور ســگ های ولگرد احســاس ناامنی می کنند صبح 
شنبه حدود حوالی ســاعت ۷ صبح سگ های ولگرد به پسر 
دانش آموزی که در منطقه ترمینال قدیم یاسوج در راه مدرسه 
بود، حمله کردند و بر اثر این حمله جراحت شدیدی به این 

پسربچه وارد شد.
محمد قبادی، پــدر این دانش آمــوز در این خصوص گفت: 
ســاعت حوالی ۷صبح ۱۲آبان ماه۱۴۰۳ درحالی که پســر 
دانش آموزم که ۱۴سال سن دارد، در حال رفتن به مدرسه در 
منطقه ترمینال قدیم یاسوج بود مورد حمله سگ های ولگرد 
قرار گرفت که منجر به مجروح شــدن فرزندم شد. فرزندم 
دانش آموز اول متوســطه مدرســه عارف منطقه ترمینال 
قدیم شهر یاســوج اســت که هنگام رفتن به مدرسه مورد 
حمله ۲ سگ ولگرد قرار گرفت تا اینکه یک خانم که در حال 
جمع آوری ضایعات بود نجاتش داد. پسرم از بس درد داشت 
نتوانست دیگر به مدرسه برود، چرا باید داخل شهر اینقدر سگ 
ولگرد شبانه روز موجب ترس و اذیت مردم باشند. باید حتما 
یکی کشته شود تا به فکر بیفتند؟ گله ای از سگ های ولگرد 

روبه روی مسکن مهر ترمینال قدیم شبانه روز پرسه می زنند.
قبادی اظهارکرد: از مســئولان و متولیان امر استان و شهر 
یاسوج درخواست داریم که تا دیر نشده به مسئله سگ های 
ولگــرد ورود کرده و این مســئله را برطــرف کنند، چراکه 
سگ های ولگرد جان مردم به خصوص دانش آموزان و بانوان 

را تهدید می کنند.

7قربانی در تصادف رخ به رخ پژوها

تصادف رخ به رخ ۲خودروي پژو در زنجان حادثه تلخی را رقم 
زد و ۷قربانی گرفت. به گزارش همشهری، این حادثه صبح روز 
شنبه در کیلومتر۲۳ محور قیدار به ابهر رخ داد و در جریان 
آن بر اثر برخورد رخ به رخ ۲دســتگاه سواری پژو۴۰۵، هر ۷ 

سرنشین ۲ خودرو جان خود را از دست دادند.
ســرهنگ مهدی میناخانی، رئیس اداره کنترل و نظارت بر 
عملیات جاده ای پلیس  راه استان زنجان در توضیح این حادثه 
گفت: انحراف به چپ یکی از خودروها دلیل بروز این حادثه 
تلخ گزارش شده است. میناخانی با اشاره به مشکلات متعدد 
موجود در محور قیدار به ابهر گفت: پلیــس راه بارها پیگیر 
موضوع بوده و عملیات تعریض این مسیر نیز آغاز شده ولی 
کارها پیشرفت کندی داشته و بارها شــاهد این بوده ایم که 
تصادفات بسیار سختی در این محور رخ داده و هموطنان جان 

خود را از دست داده اند.

مرگ مشکوک زوج سالخورده در 
استخر برج مسکونی

مرگ اسرارآمیز زوج سالخورده در استخر برج مسکونی، تیم 
جنایی را با یک معمای پیچیده مواجه کرده است.

به گزارش همشــهری، بامداد جمعه یازدهم آبان امسال به 
قاضی سالار صنعتگر، بازپرس ویژه قتل تهران خبر رسید که 
زن و شوهری در استخر خانه شان جان باخته اند و مرگشان 
مشکوک به نظر می رسد. پس از اعلام این گزارش، تیم جنایی 
در محل حادثه که برج مجللی در شمال پایتخت بود،  حضور 
یافت. بررسی ها نشان می داد که زوج سالخورده در طبقه سوم 
برج مسکونی زندگی می کردند و فرزندانشان نیز در خارج از 
کشور هستند. آنها ساعت۷ بعدازظهر، کلید استخر ساختمان 
را از نگهبان گرفته و به آنجا رفتند. معمولا تا قبل از ساعت9 
شب،  استخر را باید ترک کنند اما آن شب نگهبان برج وقتی 
دید خبری از زوج سالخورده نیست، وارد محوطه استخر برج 
شد و پیکر بی جان آنها را روی آب دید. او وحشت زده به پلیس 
و اورژانس زنگ زد. اجســاد قربانیان از آب بیرون کشیده و 
تحویل پزشکی قانونی شد تا علت اصلی مرگ آنها مشخص 
شود. آنطور که پزشکی قانونی اعلام کرده، حدود ۲ساعتی از 
مرگ آنها می گذشته. تحقیقات تیم جنایی برای رازگشایی از 

مرگ این زن و شوهر آغاز شده است.

داخلیرویداد

 مرد جوان بعد از نجات جان ۳نفر
 از روی ریل قطار، خودش جان باخت

کارگرِ  فداکار

»پژو پرشیا درست روی ریل قطار واژگون شد و ۳نفر داخلش 
گرفتار شدند. همان لحظه صدای سوت قطار هم شنیده شد 
و هر لحظه به پرشــیا و سرنشــینانش نزدیک تر می شد. در 
این شرایط مرد جوان که شــاهد این صحنه بود خودش را 
به پژو رساند و ۳حادثه دیده را بیرون کشید و نجات داد، اما 
در لحظه آخر قطار با او برخورد کرد و جانش را گرفت.« این، 
حادثه تلخی  است که چند روز قبل در یکی از شهرستان های 
خوزستان رخ داد و در جریان آن مرد فداکار که پدر ۳کودک 
است جانش را از دست داد. به گزارش همشهری، این جوان 
فداکار که فارسِ تمیمی نام داشت، اهل روستای خیط الرواس 
شــیبان در شهرســتان باوی و در مجاورت اهواز بود. او پدر 
۲دختر و یک پسر خردســال بود و به سختی کار می کرد. از 
مدتی قبل در میدان میوه  و  تره بار مشغول به  کار شد و نان آور 
خانه اش بود. فارِس را به سختکوشــی می شناختند و همه 
 در روستا دوستش داشتند. او ســاعت ۱۸:۳۵ دقیقه شنبه

 ۵ آبان ماه مثل هر روز از همسر و فرزندانش خداحافظی کرد تا 
به محل کارش برود. فارس در امتداد راه آهن در محدوده جاده 
اهواز - دغاغله پیاده به سمت محل کارش حرکت می کرد که 
از دور یک پژو پرشیا را دید که درست روی ریل قطار واژگون 
شده است. هنوز به درستی معلوم نبود که چه اتفاقی افتاده و 
چه بر سر سرنشینان پژو آمده، اما وقتی کمی جلو رفت فهمید 
که ۳نفر در پژو گرفتار شده اند. درست در همین لحظات بود 
که فارِس سوت قطار را شــنید و این به  معنای نزدیک شدن 
قطار بود و اگر در آن وضعیت قطار می رسید لوکوموتیوران 
نمی توانســت آن را متوقف کند و حتما قطــار از روی پژو و 
سرنشینانش رد می شد و جان آنها را می گرفت. در این شرایط 
بود که فارس با خود گفت باید برای نجات جان این۳ نفر کاری 
انجام دهد. او فرصت را از دست نداد و با زحمت توانست در 
ماشــین را باز کند. مرد جوان یکی یکی ۳ نفری را که داخل 
خودرو گرفتار بودند بیرون کشید و به حاشیه ریل، در جایی 
امن برد. او بعد از نجات ســومین نفر ناگهان یادش افتاد که 
وسایلی که همراهش بود روی ریل جا مانده است؛ بنابراین 
جلو رفت تا آنها را بردارد، اما سرعت قطار بیشتر از فارس بود 
و ناگهان قطار از راه رسید و با سر او برخورد کرد. شدت این 

برخورد به حدی بود که مرد فداکار جانش را از دست داد.

3 کودکی که یتیم شدند
فارس تمیمی، کارگر جوان در شرایطی جانش را برای نجات 
جان ۳سرنشین حادثه دیده پژو پرشیا از دست داد که آن شب 
۳ فرزند و همسرش تا چند ساعت بعد چشم انتظار برگشت 
او به خانه بودند. او وضعیت مالی خوبی نداشت و به سختی 
مخارج زندگی  خانواده ۵نفره اش را تامیــن می کرد. وقتی 
حادثه واژگونی خودرو روی ریــل اتفاق افتاد چند نفر دیگر 
هم آنجا بودند که می توانســتند آنها هم کاری کنند، اما این 
فارس بود که با از خودگذشــتگی جلو رفت و جانش را برای 
نجات سرنشینان پژو از دست داد. حالا اما ۳فرزند خردسالش 

مانده اند و داغ یتیمی.

فارس نباید گمنام بماند
چند روز پس از جان باختن فارس تمیمی، در خوزستان همه 
درباره او و فداکاری اش صحبت می کنند. اینکه او می توانست 
چشمش را روی حادثه ای که اتفاق افتاده ببندد، اما غیرتش 
اجازه نداد تا ۳سرنشــین حادثه دیده پژو را در همان حال 
رها کند. چند روز قبل ســیدمحمدرضا موالی زاده، استاندار 
خوزســتان برای همدردی با خانواده فارس به خانه او رفت. 
همچنین سیدمحسن موســوی زاده، نماینده مردم اهواز، 
کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی نیز به دیدار 
خانواده این کارگر فداکار رفت و فقدان پدر خانواده را به آنها 
تســلیت گفت. او در این دیدار گفت: وظیفه ما این است که 
نگذاریم فارس تمیمی و اقدام شجاعانه او به دست فراموشی 
سپرده شــود. آنچه فارس انجام داد حکایتی در کتاب ها یا 
داستانی نقل شده از دل تاریخ نیست این اقدام عین واقعیت و 
الگوی شجاعت است. خانواده فارس تمیمی به  شدت نگران 
آینده خود در شرایط اقتصادی کشور هستند، لذا نباید در این 

شرایط آنها را تنها بگذاریم.

مراســم تشــییع پیکر شــهید امنیت اســتوار 
»امیرمحمد شمســی« صبــح دیروز در ســتاد 

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.
به گزارش همشــهری، در این مراسم که با حضور 
ســردار عباســعلی محمدیان، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ و خانواده شهید برگزار شد، همرزمان 
شهید پیکر وی را بدرقه و با وی وداع کردند. در این 
مراسم سردار محمدیان درباره حادثه ای که منجر 
به شهادت این شهید شــد گفت:  ساعت ۴بامداد 
روز جمعه از طریق مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ 
همکاران مطلع می شوند که یک خودروی مشکوک 
در یکی از کوچه های شهرک قدس تهران در حوزه 
کلانتری ۱۳۴ تردد کرده است که واحد گشت به 

محل اعزام شــد و مأموران مطلع شدند مظنونان 
درحال سرقت خودرو هستند. سارقان پس از ایست 
دادن و شــلیک هوایی، توجهی نکردند و تعقیب و 
گریز آغاز شــد تا اینکه ۲گلوله به لاستیک خودرو 
شلیک شد و زمانی که ســارقان دیگر قادر به فرار 

نبودند از خودرو پیاده شده و تیراندازی هایی انجام 
دادند که یک گلوله به  صورت نیروی ما اصابت کرد 
و با وجود انتقال وی به بیمارســتان و تلاش چند 
ساعته 9پزشــک، در نهایت اســتوار امیرمحمد 

شمسی به شهادت رسید.

دادسرا
اعضای یک باند مخــوف، لباس پلیس 
به تن می کردنــد تا در نقــش مامور، 
طعمه هایشان را گروگان بگیرند و نقشه 
سرقت خود را عملی کنند. آنها تلاش می کردند تا ردی 
از خود به جا نگذارند تا اینکه چند روز پیش ســرکرده 
گروه در مراسم جشن تولد و هنگام خاطره گویی اسرار 

گروگانگیری و سرقت های سریالی شان را فاش کرد.
به گزارش همشــهری، چند ماه قبل زوج جوانی 

وقتی مقابل خانه شان رسیدند،  با ۳مرد جوان 
مواجه شدند که لباس پلیس به تن داشتند. 
آنها مدعی بودند که مأموران پلیس آگاهی 

هســتند و به آنها گزارش شده که با 
سارقان همکاری دارند.

گروگانگیری 
مردان تبهکار بــه قدری نقش 

پلیس را خوب بازی کردند که زوج 
جوان کوچک ترین شــکی به آنها 

نکردند و به گمان اینکه مأمور هستند 
برای اثبات بی گناهی شان، اجازه ورود 
به آنها را دادند. مردان پلیس نما اما پس 
از ورود به خانه، اسلحه ای به سمت زوج 
جوان نشانه گرفتند و با تهدید پول و 

طلاهایشان را سرقت کردند. 

مجرمان سابقه دار
پــس از ورود پلیس به ماجــرای این 
ســرقت،  تحقیقات آغاز و مشخص شد 
که خودروی پژوی مامورنماها، سرقتی 

بوده اســت. در گام بعدی تصاویر متهمان به دست آمد 
و مشخص شد که آنها از مجرمان سابقه دار هستند که 
بارها به جرم سرقت دســتگیر و زندانی شده اند. اگرچه 
هویت متهمان مشخص بود، اما بررسی ها نشان می داد 
که سارقان اهل پایتخت نیستند و معمولا صبح ها برای 
ســرقت راهی تهران می شــوند و پس از اجرای نقشه 
سرقت هایشان، شبانه از تهران می روند و محل مشخصی 
ندارند. هرچه تحقیقات ادامه می یافت، تعداد شاکیان این 

پرونده نیز بیشتر می شد.

خاطره گویی در جشن تولد 
تحقیقات به صورت گسترده برای شناسایی اعضای 
این باند مخوف ادامه داشــت تا اینکه چند روز 
قبل پسری جوان با پلیس کرج تماس گرفت 
و مدعی شد که مردی به نام شاهین در یک 
مهمانی اســرار باند ســرقت را فاش کرده 
اســت. او توضیح داد: در جشن تولد یکی 
از دوســتانم شــرکت کرده بودم که جوانی 
به نام شــاهین پس از مصرف مشروبات الکلی 
شــروع به خاطره گویی کرد. او مدعی شد که 
یک تبهکار حرفه ای و تخصصش گروگانگیری 
و سرقت از خانه هاســت. حرف هایش جنبه 
 خودنمایی داشــت و به خودش می بالید که 
در نقش پلیس بازی می کند و با سلاح قلابی 
مرتکب سرقت و گروگانگیری شده؛  طوری که 
کسی به آنها مشکوک نشده است. پس از این 
تماس و اطلاعاتی که پســر جوان در اختیار 
پلیس قرار داد، مأموران راهی پاتوق شاهین و 
همدستانش شدند و آنها را دستگیر کردند.

بازی در نقش پلیس برای گروگانگیری و سرقت های سریالی 

شــاهین ســرکرده باند فکــرش را نمی کرد که 
خاطره گویی در جشــن تولد کار دستش بدهد و 

موجب دستگیری اعضای باند شود. گفت وگو با وی را بخوانید.

چند وقت است که باند سرقت و گروگانگیری تشکیل 
داده اید؟

از اواخر پارسال.
در این مدت، چند مورد سرقت انجام داده اید؟

تعدادش را نمی دانم؛ چون من حافظه درستی ندارم، اما خب دفترچه ای 
دارم که در آن گزارش ســرقت ها را یادداشت می کنم. تمام حساب و 
کتاب داخل همان دفترچه است که پلیس در پاتوقمان کشف کرد و به 

این ترتیب مو به مو، اسرار همه سرقت ها فاش شد.
از جزئیات نقشه ای که کشیدید، بگو؟

پس از آزادی، تمام تجهیزات پلیس را خریدیم. این بار حتی به محله های 
شمال پایتخت هم نرفتیم و به جای آن به مناطق جنوبی تهران رفتیم. 

می دانید چرا؟ 
چون سارقان بیشتر به خانه های شمال پایتخت برای سرقت می روند و 

ساکنان جنوب شهر، کمتر موارد امنیتی را رعایت می کنند.
در مرحله بعد اسلحه قلابی از اسباب بازی فروشی می خریدیم و سراغ 
افرادی می رفتیم که فکر می کردیم از نظر مالی بهتر هســتند. به آنها 
می گفتیم گزارش شده که اموال مسروقه یا موادمخدر در خانه هایشان 
نگه می دارند. نقش مأمور آگاهی یا پلیس مواد مخدر را بازی می کردیم 
و با نشان دادن برگه جعلی حکم بازرسی، وارد خانه های آنها می شدیم. 
سپس در خانه خودشان، گروگانشان می گرفتیم و با تهدید اسلحه از 

آنها می خواستیم جای پول و طلاها و رمز گاوصندوقشان را بگویند.
فقط در پایتخت سرقت هایتان را انجام می دادید؟

نه. در استان البرز هم با همین شیوه سرقت می کردیم. ماشین ها را هم 
در خیابان سرقت می کردیم. یکی از بچه های گروه، تخصصش سرقت 

پژو و پراید است که وظیفه سرقت ماشین ها با او بود.

دفترچه اسرارآمیز سارقان مخوفگفت و گو

فیض الله نعمتی که حدود 48ساعت در ارتفاعات گم شده بود، می گوید: 
برای چیدن گیاهان دارویی به ارتفاعات اطراف روستا رفتم. بعد از تمام 
شدن کارم، مسیر برگشت را در پیش گرفتم. اما وقتی هوا تاریک شد، بدون اینکه متوجه شوم، 
از مسیر اصلی منحرف شدم. در تاریکی شب پیش می رفتم که ناگهان از بلندی ای سقوط کردم.

او می گوید: بدنم را تکان دادم و از ناحیه پا احساس درد کردم. متوجه شدم پایم شکسته است. 
با دستمالی که داشتم پایم را بستم. به سرم دست زدم دیدم که خونریزی کرده است؛ چون آب 
و غذا نداشتم درهمان حالت ماندم که انرژی زیادی از من هدر نرود. چند باری اسم پسر کوچکم 
عباس را صدا زدم. وی می  گوید: از دور صدای اهالی را که به دنبالم می گشتند، می شنیدم، اما نایی 
برای فریاد زدن نداشتم، صدایم هم ضعیف بود و آنها صدایم را نمی شنیدند. پس منتظر ماندم 
تا شاید مرا پیدا کنند. بعد از 2روز دیگر ناامید شدم و رو به قبله خوابیدم. در این هنگام بود که 

افرادی را بالای سرم دیدم. آنها امدادگران بودند که مرا نجات دادند.

 از بلندی سقوط کردم و پایم شکستمکث

وداع با شهید مدافع امنیت 

»دیگر امیدی به اینکه مرا پیدا کنند، نداشتم و 
به همین خاطر رو به قبله دراز کشیدم و منتظر 
سرنوشتم ماندم، اما در عین ناامیدی امدادگران 
مرا پیــدا کردنــد.« اینها را مرد ۸۵ســاله ای 
می گوید که ۴۸ســاعت را بدون آب و غذا با پا 

و سر شکسته در کوه سر کرده بود.
۴۸ســاعت جســت وجو برای یافتن پیرمرد 
طبســی که در ارتفاعــات اطراف روســتای 
پی استان طبس گم شــده بود، با پیدا شدن او 
پایان خوشی داشت. پیرمرد در تمام مدتی که 
گروه های امداد و نجات به دنبالش می گشتند، 
در پایین تپه ای با پای شکســته، چشم انتظار 
کمک بود. به گزارش همشهری، صبح سه شنبه 
یکم آبان ماه خبر گم شــدن فیض الله نعمتی، 
مرد۸۵ســاله ای در ارتفاعات اطراف روستای 
پی  استان طبس در روستا پیچید، جست وجوی 
اهالی روستا برای یافتن پیرمرد گمشده آغاز 
شد. وقتی جست و جوی نیروهای مردمی نتیجه 
نداد، پاسگاه انتظامی حلوان در طبس متوجه 
گم شدن پیرمرد شــد و بعد از آن نیز تیم های 
امدادی هلال احمر طبس جست وجوی خود را 
آغاز کردند که در نهایت جست وجوگران موفق 
شدند او را بعد از ۴۸ســاعت در روز پنجشنبه 

زنده پیدا کنند.

مرد 85ساله چطور گم شد؟
پســر مرد ســالخورده ماجرای گم شــدن 
پدرش را در گفت وگو با همشــهری اینطور 
بازگــو می کنــد: پــدر و مــادرم در طبس 
زندگی می کننــد، امــا چون در روســتای 
»پی استان « زمین کشــاورزی دارند، پدرم 

به روســتا رفت وآمد می کند. این روستا در 
۱۲۰کیلومتری طبس قــرار دارد و وقتی به 
روســتا می رود، یک هفته تا ۱۰روز در آنجا 

می ماند و دوباره بازمی گردد.
او ادامه می دهد: صبح سه شنبه یک آبان، او 
بدون اطلاع ما، بــرای چیدن گیاهان کوهی 
به روستا رفت. او به مادرم گفته بود که شب 
برمی گردد. او ادامه می دهد: وقتی شب شد 
از پدرم خبری نشــد. مادرم این موضوع را به 
ما اطلاع داد و گفت که گوشی موبایل پدرم 

خاموش است. با شنیدن این جمله نگران شدم 
و بلافاصله با یکی از اهالی روستا تماس گرفتم. 
از او خواستم تا به خانه پدرم برود و از او سراغی 

بگیرد، اما او گفت که پدرم در خانه نیست.
بدین ترتیب چند نفر از اهالی را در جریان قرار 
دادیم تا اطراف روســتا را بگردند و او را پیدا 
کنند، اما آنها هرچه گشتند، پدرم را نیافتند. 
گروهــی از اهالی اطراف روســتا را وجب به 
وجب جست وجو کرده بودند، اما نتوانستند 

او را پیدا کنند.

عملیات جست وجو
فردای آن روز، یعنی روز چهارشــنبه اهالی 
روستا دوباره جست و جو را آغاز کردند. تمام 
روز نقطه به نقطه ارتفاعات اطراف روســتا را 
گشتند، اما از پیرمرد ۸۵ســاله خبری نشد. 
هوا در حال تاریک شــدن بود، اما هنوز اثری 
از پیرمرد گمشده نبود؛ همین مسئله نگرانی 
خانواده  او و اهالی روستا را بیشتر می کرد.این 
جست وجوها حدود ۴۸ساعت طول کشید. او 
ادامه می دهد: در همه این لحظات که وجب 
به وجب ارتفاعات را برای پیــدا کردن پدرم 
زیرپا گذاشته بودیم، دلهره به جانمان افتاده 
بود و آرام و قرار نداشتیم. بعد از ۲شب جانکاه 
که نه ما و نه جست وجوگران چشم روی هم 
نگذاشته بودیم، با روشن شــدن هوا امیدوار 
بودیم که بتوانیم پــدرم را پیدا کنیم. از صبح 
تا شــب همه با تمام قوا به دنبال پدرم بودیم؛ 
البته عملیات متوقف نشد و همچنان به دنبال 

پدرم می گشتیم.
او ادامه می دهد: روز پنجشــنبه وقتی دیگر 
او را نیافتیم پلیس را در جریــان قرار دادیم. 
با هماهنگی مأموران پاســگاه حلوان، گروه 
امداد و نجات هلال احمر طبس به محل اعزام 
شدند و عملیات جست و جو را آغاز کردند. ما 
با چشمان نگران منتظر بودیم، هر صدایی و 
هر تماس تلفنی ای که گرفته می شــد تنمان 
می لرزیــد و دعاگویان از خدا می خواســتیم 
که پدرمان به ســلامت بازگــردد.  این مرد 
در ادامه می گوید: خبر دادند پــدرم را که از 
بلندی سقوط کرده، پیدا و به وسیله اورژانس 
به بیمارســتان اعزام کرده اند.سراســیمه به 
بیمارستان رفتیم و متوجه شدیم که پا و سر 
پدرم شکسته است و از تشنگی در شرایط بدی 
قرار داشته است. به دلیل وخامت حال پدرم او 
را به یکی از بیمارستان های یزد منتقل کردیم.

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

4848ساعت جدال با مرگ ساعت جدال با مرگ 

آزادی ۷۳ زندانی جرائم غیرعمد در هرمزگان 
رئیس کل دادگســتری هرمزگان از آزادی ۷۳ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از ابتدای امســال در این اســتان 
خبر داد. مجتبی قهرمانی گفت:  از این تعداد ۴۳ نفر به دلیل محکومیت مهریه و نفقه، ۲۸ نفر به دلیل بدهی 
مالی، یک نفر به دلیل ایراد صدمه بدنی و قتل غیرعمدی و یک نفر به دلیل حوادث کارگاهی در زندان بودند.

کشف ۲۴۰ کیلوگرم شیشه در مهریز
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز استان یزد از کشف ۲۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه مایع در 
این شهرستان خبر داد. محمد حسین دهقان گفت: با تلاش مأموران پاسگاه شهید مدنی مهریز یک محموله 

مواد مخدر از یک دستگاه خودروی سنگین عبوری کشف و یک متهم دستگیر شد.
بخشش

مواد مخدر

مرد 85ساله که در کوه مصدوم شده بود بعد از 2شبانه روز تلاش، از مرگ نجات پیدا کرد


